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اشاره
 دورة سلطنت ناصرالدین‌شـاه قاجـار )1313-1264 ه. ق(، 
با وجود تمامی ضعف‌ها و کاستی‌های خود، از حیث بروز تحولات فکری و تأسیس 
نهادهای علمی و آموزشی حاصل از ارتباط و تعامل با جهان غرب، دورة درخور 
توجهی است. در ابتدای این دوره، جامعة سنتی ایران شاهد ظهور دولتمردی 
فکور و به‌غایت عمل‌گرا چون میرزا تقی‌خان امیرکبیر در مســند صدارت شد؛ 
دولتمردی که به‌واســطة مشاهدة بنیادهای فرهنگی روسیه و عثمانی و کسب 
تجربه و دانش وافی، به فراست دریافته بود که برای برون‌رفت از این استیصال 
و درماندگی باید اصلاحات و اقداماتی اساسی در تمامی حوزه‌ها، از جمله حوزة 
فرهنگی، صورت گیرد. ماحصل چنین تفکرات و خواسته‌هایی، تأسیس نخستین 
تهران بود. در حدود  مدرسه به ســبک مدارس اروپایی به نام »دارالفنون« در‌
یک‌دهه بعد، به تأسی از مدرسة دارالفنون تهران، در دورة ولایتعهدی مظفرالدین 
میرزا، مدرسه‌ای با همان سبک در دارالسلطنة تبریز تأسیس شد؛ مدرسه‌ای که 
ابتدا به نام مدرسة دولتی خوانده شد، پس از مدت کوتاهی دارالفنون و در نهایت 
به مدرسة مظفری معروف شد. گر چه ماندگاری چندانی نداشت، اما در تربیت 
برخی از کارگزاران فهیم و کارآمد دولتی نقش مهمی داشت. مقالة حاضر بر آن 
 اســت با اتکا به منابع و مآخذ موجود، چگونگی شکل‌گیری مدرسة دارالفنون

یا مظفری تبریز و فعالیت‌های علمی و آموزشی و فرجام آن را  به صورت مختصر 
بررسی کند.

ت
الا
مقـ

 نگاه اجمالی به 
 ‌مدرسة دارالفنون تبریز 

 و فعالیت‌های علمی و آموزشی آن 
در دورة قاجار

é جواد ابوالحسني*

* مدرس مدعو دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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دو دهه پس از 
تدوین سفرنامة 
 خسرومیرزا، 
 میرزا تقی‌خان 
درک عمیقی از 
 الزامات زمانه 
پیدا کرده بود

گر‌چه شکست‌های سنگین ایران در تقابل با ارتش روسیة تزاری بسیار تلخ و وهن 
انگیز بود، اما همین شکست‌ها متضمن نفعی برای کشور نیز به شمار می‌آمد، چرا که 
فرســودگی نظام سیاسی ایران را برای معدود کارگزاران ایرانی که به‌طور عمده مقیم 
دارالسلطنة تبریز بودند، آشکار کرد؛ کارگزارانی چون عباس میرزا نائب السلطنه و وزیر 
باکفایتش میرزا عیســی قائم‌مقام فراهانی، راه برون‌رفت از این انحطاط و واپس‌گرایی 
را در انجــام اصلاحــات یافتند. بدین‌ترتیــب، در پرتو وجود چنین شــخصیت‌هایی، 
دارالســلطنة تبریز به مکانی برای اصلاحات و سپس کانونی برای تجددخواهی تبدیل 
شد. )طباطبایی، 1385: ۲٠٤(. راه گشوده‌شده برای ادامة اصلاح، پس از چندی توسط 
فرزندش میرزا عیســی، یعنی میرزا ابوالقاسم و سرانجام میرزا تقی‌خان فراهانی، ادامه 
یافت. ســفر میرزا تقی‌خان و خســرو میرزا، فرزند عباس میرزا، به روســیه، و تدوین 
سفرنامه از طرف فرد اخیر و مشاهدة پیشرفت‌ها و نهادهای فرهنگی روسیه و انعکاس 
مواردی از این قبیل در ســفرنامة مزبور، بر وجوب اســتمرار اصلاحات صحه گذاشت. 
بخشی از سفرنامة خسرومیرزا چنین آمده است: »... در ایران نیز باید مانند روسیه  در‌
مدارسی تأســیس کرد تا بتوان از سودمندی‌های عام علم بهره برداشت. تأسیس این 
مدارس در ایران مشــکل نیست. نخســت باید گروهی از ارباب علوم فرنگ را به ایران 
آورد و مدرســه‌ای برای »اولاد نجبای آن ملــک« تعیین کرد تا برابر برنامه‌ای منظم، 
هم علوم ایران را از مدرســان ایران یاد بگیرند و هم علوم فرنگ را از معلمان فرنگ« 

)مصطفی افشار، 1349: 246(.
دو دهه پس از تدوین ســفرنامة خســرومیرزا، میرزا تقی‌خان که اینک بر مسند 
صدارت، ناصرالدین‌شاه قاجار، تکیه زده بود و درک عمیقی از الزامات زمانه پیدا کرده 
بود، عزم خود را جزم کرد تا با اســتفاده از تجربه‌ها و دانشــی که در مدت اقامتش در 
روسیه و عثمانی اندوخته بود، مدرسه‌ای به سبک مدارس اروپایی در دارالخلافة تهران 
تأسیس کند. بنای این مدرســه با نام دارالفنون در سال 1267 ق به اتمام رسید، اما 
بانی آن، امیرکبیر، که قربانی جاه‌طلبی‌های شــخص شاه، مادر شاه، مهد علیا و میرزا 
آقاخان نوری انگلوفیل معروف شــد، فعالیت دارالفنون را ندید، اما بستری که توسط 
وی و عباس میرزا و خاندان قائم‌مقام در تبریز مهیا شــده بود، بی‌نتیجه نماند و قریب 
یک دهه پس از گشــایش مدرسة دارالفنون تهران، در دارالسلطنة تبریز، مدرسه‌ای به 
ســبک دارالفنون تهران، که جنبة نظامی آن غلبه داشت، تأسیس شد و ریاست آن به 
محمد صادق‌خان سرهنگ، از فارغ‌التحصیلان طراز اول دارالفنون تهران، واگذار گردید 

)محبوبی اردکانی ، 1378: 366(.
برنامة درسی مدرسة دارالفنون تبریز، همانند مدرسة دارالفنون تهران بود. »جمیع 
علوم و لغات و صناعات که در مدرســة دولتی دارالخلافة تهران تشــکیل می‌شــود، 
در مدرســة تبریز نیز تحصیل می‌گــردد و اینک گروهی بســیار از مرخصان تلامیذ 
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 مدرسة دارالفنون 
تبریز فعالیت‌های 
علمی و آموزشی 

 خود را در ابتدا 
با چهل دانش‌آموز 

آغاز نمود

کــه صاحبان تمیــز و امتیازند، در دوایر نظامــی و غیرها به خدمــات می‌پردازند« 
)اعتمادالسلطنه، 1374: 157 و 158(.

 مدرســة دارالفنون تبریز فعالیت‌های علمی و آموزشــی خود را در ابتدا با چهل 
پنج نفر و در‌نهـــایت  دانش‌آمــوز آغاز نمود کــه پس از مدتی تعداد آن‌ها به چهل‌و
پنجاه نفر رســید. نیمی از این تعداد به‌طور رایگان درس می‌خواندند؛ چون مدرسه  به‌
حالت پانسیون داشت. فلذا شــاگردان مدرسه، علی‌الاصول باید تمام‌وقت در مدرسه 
باشند. پذیرش دانش‌آموز در مدرسة دارالفنون یا مدرسة دولـتی تبریز شرایط خاصی 
داشــت؛ به ‌این‌ ترتیب که علاقه‌مندان ورود به مدرســه می‌بایــد معلومات مقدماتی 
داشــته و مکتب‌های خصوصی را به اتمام رســانده باشــند. در مدرسه دروسی نظیر 
فارســی، عربی، ریاضی، طب، زبان فرانسه، داروســازی و فنون نظامی، که هر کدام 
معلم ویژه‌ای داشــتند، تدریس می‌شــد )امید، 1332: 34(. به نظر نمی‌رسد مدرسة 
دارالفنون تبریز از همان امکانات آموزشــی که دارالفنون تهران از آن برخوردار بوده، 
بهره‌مند بوده باشد! معلمان دارالفنون تهران که از اتریش استخدام شده بودند، نظیر 
کاپیتان زاتی، کاپیتان گومنز، دکتر پلاک، دکتر شــلیمر و چند تن دیگر، از استادان 
برجســته‌ای بودند. فرد اخیرالذکر کتاب جلاءالعیون در کحالی ]بیماری‌های چشم[، 
زینه الابدان در بیماری‌های جلدی، ســرالحکمه در تشــریح و شفائیه را در پزشکی 
نوشــته بود )آدمیت، 1389: 364 و 365(. در دارالفنون تبریز نیز از استادان اروپایی 
اســتفاده می‌شد، اما از نظر قابلیت‌ها و توانمندی‌ها علمی، با معلمان دارالفنون تهران 
کمتر قابل مقایســه بودند. لامبر از معدود اســتادان دارالفنون تبریز بود که از توان 
علمی قابل قبولی برخوردار بود. در هر حال، مدرسة دارالفنون تبریز با همان امکانات 
متوســط خود اداره می‌شد و اخبار آن گاهی در روزنامۀ داخلی نظیر »وقایع اتفاقیه« 
و به‌ویژه در روزنامه‌هایی که در کشــور عثمانی منتشــر شد انعکاس یافت. »روزنامة 
اختر« که به مدیریت محمدطاهر تبریزی در اســتانبول چاپ می‌شد، یکی از همین 
روزنامه‌هــا بود. در یکی از شــماره‌های آن، در خصوص مدرســة دارالفنون تبریز و 
امتحانات به‌عمل‌آمده از شــاگردان آن چنین آمده است: »در اواخر ماه جمادی‌الاول 
یک هفتة تمام به امتحان متعلمان مدرســة دولتی پرداخته‌اند. شــاگردان مدرســه 
در‌حضــور حضرات اعیان و اشــراف و رجــال دولتی از جمیع علوم مکتســبة خود، 
امتحانات شایســته داده، مورد تحســین همة حضار واقــع گردیده‌اند. بندگان نواب 
مُســتطاب اقدس والاحضرت ولیعهد هم یک روز محض به جهت تشــویق و ترغیب 
متعلمان تشــریف‌فرمای مدرسۀ مزبور شدند. متعلمان در حضور آن حضرت به تعلیم 
فنــون حربیه و غیره از قبیل توپ‌اندازی و ژیمناســتیک پرداخته و از علوم ریاضی، 
جغرافیا و الســنة خارجی امتحان دادند و الحق بســیار خوب از عهده برآمدند......« 

)اختر، س 12، ش 37(. 
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امیرنظام روز افتتاح 
مجدد مدرسه را 
به‌مثابة یکی از 
اعیاد ملی ایرانیان 
تلقی نمود

مهم‌ترین وجه مشــترک مدرسة دارالفنون تبریز با مدرسة دارالفنون تهران این بود 
که بدنة دانش‌آموزی عمدتاً شامل پسران صاحب‌منصبان‌های عالی‌رتبة دولتی و درباریان 
بود )رینگر، 1381: ۱٠۲(. مدرســة دارالفنون تبریز با اینکه کمابیش از مســاعدت‌ها و 
حمایت‌های مظفرالدین میرزا ولیعهد برخوردار بود، اما به اعتقاد برخی، از پیشرفت قابل 
توجهی برخوردار نشــد؛ به‌طوری‌که زندهی‌اد محیط طباطبایی آن را جزئی از دســتگاه 

تجملی مظفرالدین میرزا به حساب آورد )محبوبی اردکانی، 1378: 366(.
بعید اســت بتوان نظر محیط طباطبایی را به تمامی ســال‌های حیات دارالفنون 
تبریز تعمیم داد، چرا که حداقل در سال‌های پسین فعالیت‌های آن، حضور دولتمردی 
دلســوز و کاردان چون امیرنظام گروسی و حمایت‌های جدی وی از مدرسة دارالفنون 
تبریز و شــخص مظفرالدین میرزا می‌تواند ناقض دیدگاه‌های دانشمندی چون محیط 
طباطبایی باشــد. با اینکه مدرسة دارالفنون تبریز برای مدت کوتاهی تعطیل شد، اما 
به همت امیرنظام، صاحب رســالة ارزشمند »پندنامة یحیویه«، مجدداً بازگشایی شد. 
وی که مدت‌ها پیشــکار )وزیر( مظفرالدین میرزا بــود، نهایت تلاش خود را مصروف 
داشت تا مدرسه فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را از سر گیرد. امیرنظام روز افتتاح 
مجدد مدرســه را به‌مثابة یکی از اعیاد ملی ایرانیــان تلقی نمود. از نظر وی، اعتبار و 
شأن مدرسه ناشی از دو عامل بود: نخست حمایت مظفرالدین میرزا از مدرسه و دیگر 
اینکه شــاگردان مدرســه از خانواده‌های اصیل و نجیب آذربایجان انتخاب شده بودند 

)امید، 1332: 37(.
 با بازگشایی مدرسة دارالفنون تبریز، اسماعیل بیگ، مدیر روزنامۀ ترجمان، تعدادی 
رســاله و نقشة جغرافیا از طریق مُعین‌الوزرا، ژنرال کنسول ایران در تفلیس، به مدرسه 
اتحاف نمود. مدرســة دارالفنون تبریز که پس از بازگشایی به »مدرسة مظفری« تغییر 
نام داده بود، در طول حیات علمی و آموزشــی خــود، چندین مدیر را تجربه نمود که 
نخستین آن‌ها میرزا جوادخان سرتیپ، ملقب به سعدالدوله، بود. سعدالدوله که از رجال 
مشروطه‌خواه محسوب می‌شــد، مدتی به‌عنوان رئیس تلگراف‌خانة آذربایجان مشغول 
خدمت بود و به درجۀ ســرتیپی تلگراف‌خانه ارتقا یافته و از آن تاریخ به بعد به‌سرتیپ 
مدت  معروف گشــته بود )دولت‌آبــادی، 1378: 1872(. میرزا جوادخان ســعدالدوله به‌
سال )1275تا 1276 ق( مدیریت مدرسة دارالفنون تبریز را بر‌عهده داشت، اما پس  دو‌
از انقضای دو ســال، فردی به نام میرزا عباس‌خان ســرهنگ جانشین وی شد. وی که 
دریافت  سه سال تصدی ریاست مدرسه را بر عهده داشت، در سال آخـر مدیریتش، به‌
یک قطعه نشان و یک رشته حمایل از درجة سرتیپی سوم سرافراز گردید )حسین امید، 
همان، ص 33(. از میان مدیران مدرسة دارالفنون تبریز، احمدخان سرتیپ، طولانی‌ترین 
دورة ریاســت مدرسه را بر عهده داشت. وی به مدت ده سال )13٠1تا‌1311ق( به‌طور 
مستمر مدیر مدرسه بود. مدرسة دارالفنون تبریز در دو سال آخر حیات خود به ترقیات 
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 مدرسة 
دارالفنون تبریز 

که فرازوفرودهای 
بالنسبه زیادی را 

تجربه کرده بود

بزرگی دســت یافت و این امر ناشی از هوشمندی و درایت میرزا محمد ندیم‌باشی بود 
که علاوه بر مدیریت مدرسة دارالفنون تبریز، مدیریت روزنامة ناصری را که انتشار آن 
از ســال ‌1311ق در تبریز آغاز شده بود، بر عهده داشت. در دورة ریاست وی، مدرسه 
با انتظام کامل اداره می‌گشت )رئیس‌نیا، 1382: ٤٠ و 41(. گر چه عمر و حیات علمی 
و فرهنگــی مدرســة دارالفنون یا مظفری تبریز کوتاه بود، امــا در همین مدت اندک، 
افراد دانشــور و فرهیخته‌ای چون میرزا اسحاق‌خان و میرزا اسماعیل‌خان ممتاز‌الدوله 
از آن فارغ‌التحصیل شدند و توانستند در پرتو ذکاوت و توانمندی‌های خود به مناصب 
بالای حکومتی دســت یابند. میرزا اسماعیل‌خان که شاید موفق‌ترین آن‌ها بود، حتی 
ریاســت مجلس شورای ملی هم توانست دســت یابد )علوی رضوی، 1385: 114(.  به‌
میرزا اسحاق‌خان که به‌سرعت راه‌های ترقی و پیشرفت را طی کرد و در سال ‌1322ق  یا‌
در دورة سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، وزیرمختار ایران در اتریش و سپس وزیرمختار 
ایران در ســن‌پترزبورگ روســیه گردید و مدتی نیز در سفارت آلمان مشغول کار شد 

)همان، ص 111 و 112(.
مدرســة دارالفنون تبریز که فرازوفرودهای بالنســبه زیــادی را تجربه کرده بود، 
ســرانجام با ترور ناصرالدین‌شاه قاجار به ســال 1313 ق و بازگشت مظفرالدین میرزا 
از  ولیعهد به تهران برای تصاحب تاج‌وتخت دولت قاجار، رونق خود را از دست داد و پس‌
چند صباحی که میرزا جهانگیرخان ناظم‌الملک ریاســت آن را بر عهده داشت، به سال 

1314ق رسماً تعطیل شد.
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